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انـد. امـا امـام گـاهي     داشته دشاگر 4000السلام) در تاريخ آمده است كه امام صادق(عليه

گفتنـد كـه   گفتند. امام طوري سخن ميمتر و بيشتر سخن مينفر و ك 5نفر و گاهي  10براي 
  كردند؟ همه جذب شوند امام چگونه اين كار را مي

  مثال:
سـپس  » اًابرم ابرام لوالدعاء يرد القضاء و «فرمود  السلام)(عليهگويد از امام صادقرواي مي

ا در هم گره زدند با ايـن  السلام: در حالي كه امام انگشتانش رو ضم اصابعه عليه«افزايد كه مي
  فهماندند.طلب را بهتر ميماشاره عملي 

  مورد ديگر:
ان انسان به حلقـومش  جكند مگر اينكه توبه اثر ميفرمودند: حضرت (يكي از معصومين) 

  رسيده باشد (و امام دستشان را روي گردنشان گذاشتند)
  كردند.حضرت مطلب را به صورت سمعي و بصري ارائه مي

 السـلام)  (عليـه بصري به حضرت ابراهيم –هم خداوند مطلب را به صورت سمعي در قرآن 
دستور داده شـد كـه    السلام)(عليهبه حضرت ابراهيم مردگانشدن  زندهد. در قضيه نكميارائه 

  چهار پرنده را بكشد و در چهار قله قرار دهد و آنها را به سوي خود بخواند و...
آن قضـيه جمـع آوري هيـزم از صـحرا كـه در       كردند.ميپيامبر هم از اين روش استفاده 

رسند ولي آتش جهنم انتهاي آن فرمود گناهان هم اينچنين است كه در ابتدا هيچ به نظر نمي
  شود.از همين گناهان فراهم مي
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  تبليغتبليغ  انواعانواع

  رسمي و كلاسيك -1
مبارك رمضان  هاي محرم، صفر و ماهكه در ماه ها و...يان و ائمه جمعه و روضه خانحانرو

  كنند.اقدام به بيان مسائل ديني مي

  اي: راديو و تلويزيون و...رسانه -2

  سازماني (وزارتي) -3
شوند و افراد تحت مانند دروس معارف كه توسط وزارت علوم و آموزش و پرورش ارائه مي

  آن مجموعه موظفند آنها را طي كنند

  غير مستقيم -4
  از كوچه و خيابان گرفته تا فيلم و عكس و... كه به شكلهايي قابل ارايه است،

  تبليغ بازتابي (الگو قرار دادن) -5
خواند يا آنها به خوانند او هم ميبيند كه والدين او نماز يا قرآن ميمانند اينكه كودك مي

  رودروند و او هم ميمجلس عزاداري و... مي
  

  موثرموثر  عواملعوامل

  فضا –الف
  هيچ اثر و بازدهي ندارد.تا فضاي مناسب ايجاد نشود كار 

  اقسام فضا

  فيزيكي: صدا، نور، بو و...-1
معنوي : يك نمونه آن است كه پيامبر ابتدا سه سال مخفيانه مـردم را  -2

به اسلام دعوت كرد تا فضا و شرايط براي دعوت همگاني آماده شود و پس 
جـرت  يابـد اقـدام بـه ه   تبليغ بهبود مـي  ،از ده سال وقتي ديدند با هجرت
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  نمودند.

  شناخت: -ب
  مبلغ بايد نسبت به چند مطلب شناخت كافي داشته باشد:

خدا: خود مبلغ اعتقاد صحيح و راسخ به خداوند داشته باشد و او را شاهد بـر اعمـال    - 1
 ببيند و اينكه اوست كه موثر حقيقي است 

ينكه خـود  ها و امكانات خود داشته باشد. نه اخود: مبلغ بايد درك درستي از توانايي - 2
را دست كم بگيرد و نه اينكه انتظار و توقع او زياد باشد چـرا كـه اگـر بـيش از حـد      
واقعي متوقع باشد چنانچه توقعش محقق نگردد دچار سر خـوردگي و يـاس خواهـد    

 شد.

و چگونه به مخاطب ارائه دهد بايد بداند (و  ارمخاطب: براي اينكه دريابد چه مطالبي  - 3
از نظر سـن، جـنس، مكـان زنـدگي، شـرايط خـانوادگي،        لحاظ كند) كه مخاطب او

 ديدگاهها و... در چه شرايطي است 

هـاي متفـاوت   ها: شرايط مختلف و مخاطبان مختلف مقتضي به كار بردن روشروش - 4
روش تربيتـي از قـرآن و    23توان از يك روش استفاده كردوتقريباً است هميشه نمي

  وجود دارد. روش آموزشي 18روايات ماخوذ است و حدود 

  يابيطرح، برنامه و ارزش -ج
ه با مخاطب طرحي را آماده كند و هخواهد ارائه دهد بايد قبل از مواجمي غبراي آنچه مبل

براي ارائه آن برنامه بريزد تا كار از روي حساب و دقيق انجام شود و پس از اتمام كـار آنچـه را   
نقـاط قـوت و    وران كار خود را نقـد كنـد   يابي كند و خود يا توسط ديگآنجام داده است ارزش

  تري ارائه دهدتر و قويضعف خود را بيابد تا بعد از آن كار دقيق

  هاهاروشروش

  القاء مستقيم
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شود كتبي باشد يا اگر از شـاگردان پاسـخ خواسـته    ي كه از استاد ميهايحتماً پرسش -1
  شده كتباُ تحويل گرفته شود.

توانيد پاسخ آن را به جلسـه (جلسـات) بعـد موكـول كـرده      اگر آمادگي نداشتيد مي الف)
  آمادگي لازم را فراهم سازيد

  تر است.اگر امكان شبه باشد جلوگيري از آن آسان ب)
  نفاقات گوناگون (و غير منتظره) آماده كنيد.خود را براي ا ج)
متنوع جواب دهيد چنين نباشد كه مدتي را به سئوالات فقهي اختصاص دهيد سـعي   -2

دهيد يك سئوال سياسي و يك سـئوال اعتقـادي و... هـم    كنيد اگر يك سوال فقهي پاسخ مي
  جواب دهيد تا بحث خسته كننده نباشد 

  مشخص كنيد. قبل از جلسه نوع سئوالات را -3

  تذكرتذكر

در گفتار و نوشتار بايد بسيار دقت كنيد كه خلاف اخلاق سر نزند گـاهي يـك كلـه طـور     
ها و كم و زياد شدن آنها يـا... كلمـات   شود يا در هنگام نوشتن با تغيير جاي نقطهديگر ادا مي

. در صـورت  رودكند. تاثير منفي اين اتفاقات گاهي به آساني از بـين نمـي  معاني ديگر پيدا مي
وقوع اين حوادث هم بايد سريع حال و هوا را عوض كرد و حرف در حـرف انـداخت تـا قضـيه     

شود) چرا كه اگر بخواهي در صدد اصلاح خطا بـر آيـي   نكند (طولاني نفيصله يابد و كش پيدا 
  اي بسا كار خرابتر و وضع بدتر شود.
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  كشمكش -9
تبادل حادثه بين دو يا چند قهرمان. مثلاً داستاني است درباره راننده و مسافرش در اينجا 

كشانيم و گاهي به سوي مسافر و آنچه و خيالات او مي افكار و گاهي خواننده را به سوي راننده
گذرد يا گاهي در داستان به اردوگاه دشمن رفتن و گـاهي از اردوگـاه خوديهـا    در درون او مي

  خبر دادن و...

  اوج -10
ي داستان مثل پيدا شدن گمشده، معلوم شدن عامل جنايت، يـافتن  هانقطه باز شدن گره

  پاسخ و...
  

  پرسش و پاسخ
شود چنـد  پرسش و پاسخ است وقتي مخاطب به پرسش وا داشته مي ي ديگر از روشهايك

هـاي مخاطـب   شود كه او نياز دارد ثانيـاً از دغدغـه  مزيت دارد اول اينكه مطلبي به او ارائه مي
بينـد  شويم. ثالثاُ در اينجا مخاطب انگيزه بيشتري دارد و خود را با بحث درگيـر مـي  مطلع مي

  توانيم دريابيملومات مخاطب را ميرابعاً سطح مع

  هاي پرسش و پاسخصورت
  سئوال استاد از شاگرد -1
  سوال شاگرد از استاد -2
  سوال شاگرد از شاگرد -3

اگر شاگرد (مخاطب) پاسخ نادرسـت داد بـه هـيچ وجـه در قبـال او       هبايد توجه داشت ك
هنگامي كه شاگرد اجتناب شود، موضع گرفته شود و از برخورد غير اخلاقي (تحقير و...) اكيداً 

تـوانيم از  دهد براي عمومي كردن بحث و درگير كردن و وارد كردن بقيه در بحث ميپاسخ مي
  تواند پاسخ او را تكميل كند يا اگر نظر مخالفي هست ارائه دهد.آنها بخواهيم كه اگر كسي مي

  در جلسه پرسش و پاسخ نكاتي بايد رعايت شود:
 ٥

  القاء غير مستقيم شامل:
 قصه (ابزاري كه هيچ اختراعي آن را نسخ نكرده است) - 1

 جدول   - 2

 بازي با كلمات  - 3

 هاها و راز دايرهبهره گيري از كاري - 4

 بازي - 5

 و سرود آواز - 6

 پرسش و پاسخ - 7

 مسابقات - 8

 اردوها - 9

  
  روايت : عليك بالاحداث لانهم اسرع الي كل خير.

  جوانان داراي تاثير پذيري بيشتر و قدرت عمل بيشتري هستند.
I- فضا  

  فضاي فيزيكي
نور: مكان بايد طوري باشد كه نور متناسب باشد نه تاريك كه چشم را خسته كند و  - 1

را اذيت كند جهت تابش هم بايد مناسب باشـد اگـر   نه بيش از حد روشن كه چشم 
جلسه تشكيل شده تخته سياه وجود دارد بايد براي مخاطب قابل رويت يا در كلاس 

 ها واضح باشند.ها و شكلباشد و نوشته

صدا: اگر نياز به دستگاه صوتي است فراهم شود و دستگاه هم بايد تنظيم باشد تا نه  - 2
چندان بلند كه گوش را اذيـت كنـد و پـس از مـدتي     صدا ضعيف و مبهم باشد و نه 

م هـم در محـيط باشـد    حمـزا  يعلاوه بر اين نبايد صدا .كند انزجارمخاطب را دچار 
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مانند سر و صداي خيابان، كارگاه، افراد خارج جلسه و ... كه حواس مخاطب را پـرت  
 شوند.كرده مانع تمركز او مي

ند تـا در فضـاي بحـث قـرار گيـرد و      مكان: بايد طوري باشد كه مخاطب را كمك ك - 3
عوامل بر هم زننده تمركز را نداشته باشد. مثلاً در يك اتاقي كه پر از تصاوير و ابـزار  

 گوناگون است تمركز مخاطب بسيار دشوار است.

كند و اگر اتاق يا محيطي كه جلسـه  گرماي زياد فرد را بي تاب و بي حوصله مي دما: - 4
خاطب دائم به فكر اين است كه خود را به نحوي گرم در آن برقرار است سرد باشد م

 كند به هر حال فضا بايد از لحاظ سرما و گرما وضع متعالي داشته باشد.

كـه احيانـاً بوهـاي ناخوشـايند توليـد       ينظافت: وجود آلودگي و اشياء غيـر بهداشـت   - 5
 كنند هم مخل آمادگي مخاطب است.مي

واس معلـم (يـا مربـي و...) را هـم پـرت      موارد فوق علاوه بر تمركز زدايي مخاطب ح
 گذارد آن چنان كه بايد مطالب را منظم و منسجم ارائه دهد.كند و نميمي

خود معلم كه هم به صورت مادي (فيزيكي) و هم از نظر معنوي بايد فضاي مطلـوب   - 6
را ايجاد كند. او بايد خود را از نظر معنوي آمـاده كنـد  و از شـوائب و رذائـل حتـي      

علاوه بر اين فضاي فيزيكي را هم سامان بخشـد و خـود نيـز از     .مكان پاك گرداندالا
 زند خوددداري كند.حركات و سخناني كه به اصل بحث ضربه مي

كه جايگاهي كه معلم و تختـه سـياه قـرار دارد    يك نمونه از فضا سازي فيزيكي اين است 
بايد به نحوي باشـد كـه بهتـرين و بيشـترين     

ذاري طرز قرار گـرفتن تـابلو در اتـاق،    تاثير گ
سالن يا جلسه بر فضاي مفيد براي مخاطبين 

 قرار كند.رش بنخاطبيم ت را ميان معلم ووديد و ص

 اي مفيدفض

 تابلو

فضاي 
تابلو مفيد

 

تاق
ي ا

ضا
ف

 

 ١٥

گفتيم كه كرديم و چه و چه ميگويد كه درباره وقايع روز گذشته صحبت ميمذكور شاگرد مي
  ناگهان معلم سر رسيد يا مطلع شديم كه چه و چه شد...

  مخالف موازين اخلاقي نباشد. -3
هـاي  يسـت از فحـش  خواهيم خشم و بد اخلاقي كسي را ترسيم كنـيم لازم ن اگر مي مثلاً

كند و اي بسا بد آموزي هـم  ركيك و زننده استفاده كنيم اين كار فضاي داستان را مسموم مي
  داشته باشد.

  روايت -6
  گويندبيان شود كه به آن روايت ميديگر اي ممكن است در داخل قصه،، قصه يا خاطره

  حادثه: -7
افتـد همچنـين سـاير    ق مـي هـا اتفـا  در قصه توسط شخصيتكه اعمال يا جرياناتي است 

  در داستانمورد توجه اتفاقات 
  شود (انساني، غير طبيعي)هاي داستان واقع مياقسام: برخي حوادث به وسيله شخصيت

دهد: آب، باد، طوفـان، نسـيم، طلـوع    برخي حوادث، حوادث طبيعي است كه رخ مي  
  خورشيد و... (طبيعي

  بحران -8
 باشد. مـثلاً ميد و... ميتوأم با هيجان، ترس، انتظار، الحظاتي است قبل از وقوع حادثه كه 

حادثه روبرو شدن دو شخصيت از داستان هست. لحظات قبل از رويا رويي لحظات بحران است 
دهد در فضايي كه بر او حـاكم اسـت و... مـثلاُ    حالات روحي و كارهايي كه شخصيت انجام مي

خوردهايي كه قاضـي بـا او خواهـد داشـت در     برند، مجرم انواع برمجرمي را به سوي قاضي مي
  كند و...ذهن مرور مي

  شود.اگر در داستان بحران ايجاد نكينم داستان سرد و بي روح و خشك مي
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شود چرا كه هر چه جزئيات بيشـتري  بيند. در اينجاست كه مهارت قصه پرداز مشخص ميمي
اي كـه  كند. نكتهخاطب را بيشتر درگير داستان ميمافزايد و ذابيت داستان ميبيان شود بر ج

السـلام)  بايد رعايت شود پرداخت داستان و ماجراهايي است كه مربـوط بـه معصـومين(عليهم   
چون اين مسائل توقيفي است حق نداريم از خودمان چيزي اضافه كنيم همچنين اسـت   است

  راه كارهايي در پرداخت اين گونه داستانها وجود دارد/ شود اماآنچه مربوط به قرآن مي
(مثلاً در احاديث ساير معصومين توصيف آمـده   پرداخت معصوم: از زبان معصوم ديگر -1
  باشد)
(مانند با قامتي اسـتوار،   شودپرداخت با كلمات عام (كلماتي كه شامل همه انسانها مي -2

  نگاهي نافذ و...)
(در گرماي شـديد   راف را پردازش كنيم.طهاي اركات شخصيتهاي اطراف يا حصحنه -3

  هوا و...)

  گفتگو -5
هـا وجـود دارد گفتگـو ميـان     هـا و حكايـت  يكي از اجزائي كـه تقريبـاً در همـه داسـتان    

  هاي داستان است. درباره گفتگو سه نكته را بايد رعايت كرد.شخصيت
ند و قصه را از قصه بودن خارج و ككوتاه باشد. اگر طولاني باشد مخاطب را خسته مي -1

  كند.تبديل به يك متن يا خطابه مي
نه روز دربـاره  امتناسب با حركت كلي قصه باشد. هر چند در زنـدگي طبيعـي در شـب    -2

ايـد  بگـذرد ن گوئيم و قصه بازتاب همين وقايعي است كه بر ما ميموضوعات مختلف سخن مي
قصـه دربـاره   اگـر  ندارد در گفتگوها بيايد مـثلاً  ها و موضوعاتي كه ربطي به جريان قصه سخن

گفتگوهايي كه بين همسـر معلـم و اقـوامش دربـاره      با اين حال تعامل معلم و شاگردان است 
البته بايد توجـه داشـت كـه بعضـي گفتگوهـا      نبايد بيايد. دهد ها و... رخ ميها و وصلتقيمت

در مورد  د. مثلاًدهآن لحظه رخ مي اي است كه درترسيم كننده فضاي داستان و فضاي حادثه

 ٧

  سازيسازي  فضافضا  نمونهنمونه

قولوا لا اله الا «واله) از ابتدا شروع به امر و نهي نفرمودند بلكه فرمود: عليهااللهپيامبر(صلي -
  اي تب و جاهليت و ... را از بين برد تا بتوان توصيف را حكمفرما كرد.يد فضابتدا با» االله تفلحوا

 ات اصليبر تغيير وسراغ نوار و حجاب و... ً نرفتند ابتدا حضرت امام براي اصلاح جامعه  -
  فضا دست گذاشتند و فرمودند شاه بايد برود.

  

  فضاي معنوي
از فضاي فيزيكي است چرا كـه  توان گفت فضاي معنوي بالاتر و موثرتر از نظر  اهميت مي

  شود.اگر اين مساله فراهم شود تقريباً مسائل ديگر خود به خود حل مي
آماده سازي فضاي معنوي تا حدود زيادي به معلـم و مربـي بسـتگي دارد. قصـد، نيـت و      

  باشد.معلم در آماده سازي معنوي فضا بايد به سه نكته توجه كند. خيرانگيزه مربي بايد الهي و 
ص لابالاخ«روايت نقل شده است بدين مضمون  السلام)(عليهاخلاص: از امير المومنين -1

ها و وساوس نفس و شيطان و مطامع دنيوي خود را خلاص مربي بايد از انگيزه» يكون الخلاص
در تبليغ تنها خدا را در نظر بگيرد و اينكه او بايد وظيفه خود را كه رسـاندن پيـام الهـي     .كند

ود يا اينكه او مطرح باشد و شدهد در بند اين نباشد كه حتماً سخنان او موثر واقع است انجام 
  مورد توجه قرار گيرد، به او احترام خاصي گذاشته شود و...

يابد و كند و فزوني ميآنچه براي خدا باشد رشد مي» ينمواما كان الله «در روايت است كه 
  بركت دارد.

كند تا خـود بعـداً آنهـا را ذبـح كنـد امـا       رگ حفظ ميسوز: چوپان گوسفندان را از گ -2
  دهد براي خود گمشده و طمعي ندارد.گمشده را نجات مي

ارزش در اين است كه ما خود به دنبال افراد برويم و مستمع خـود را بيـابيم هـيچ كـس     
ه آزار هـر قـدر هـم ك ـ    والـه) عليهاالله(صليآيد كه بيا ما را هدايت كن. پيامبر اكرمدنبال ما نمي

  داشت.ديد باز دست از هدايت بر نميمي



 ٨

با كسي كه در اشتباه (يا گناه) است همانند طبيب براي بيمار عمل كنيم و نبايد شـخص  
سـخن   خاطي را با چشم حقارت ديد بايد به او احترام گذاشت و دلسوزانه كوشيد تا بـا او هـم  

  شد.
  
  توسل -3

  روابط افراد جهان بر دو قسم است
 كارآش    
 پنهان    
ود دارد و كار ملبغ اين است كه در قلـب  جميان قلب گوينده و مخاطب ارتباطي نامرئي و

هاي شيطاني او تبديل به حالات رحماني شـود. تـاثير   مخاطب تاثير بگذارد به طوري كه حالت
  واقعي و پايدار تاثيري است كه دروني باشد و الا ظاهر سازي و نفاق خواهد بود.

وجيهان خوب درگاه الهي بخواهـد و بـه آنهـا متوسـل شـود تـا       و م بايد از آبرومندان معل
گـويم  شوم، مـي خداوند به وسيله معلم در قلب مخاطب اثر بگذارد. من هر گاه وارد كلاس مي

  »يا فاطمه اغيثيني«

  القاء معاني و مفاهيم

  گيردبه دو شيوه صورت مي
 مستقيم-1
  غير مستقيم -2

ها اجتناب ديباست كه در مخاطب انگيزه ايجاد شود تا به سوي خير رفته و از هدف اين 
ها (القاء مستقيم و القاء غير مستقيم) بهتـر اسـت؟ و   ورزد اما به راستي كدام يك از اين روش

بايد از كدام روش استفاده كرد؟ پاسخ اين است كه بايد از هر دو روش استفاده كرد و هر كدام 
توان يكـي را بـر ديگـري برتـري داد. بسـته بـه       د را دارند به طور مطلق نميكارايي خاص خو

  هاي فوق بهره برد.شرايط بايد از يكي از روش
فرمايـد:  در قرآن وسنت از هر دو روش استفاده شده القاء مستقيم مانند جاهايي كـه مـي  

ب را غيـر مسـتقيم   ها هم مطل ـبعضي» و بالوالدين احسانا» «اجتنوا الطاغوت» «اقيموا الصلاه«
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  حيوان    
  شيء    

  حالت: يتيم، پير مرد -4

  كيفيت عارض بر شخصيت
  وضيح دادتوان زباني تمي
  توان آن حالت را نشان دادمي

  اي داشت.كرد، مغازهحركت: در مزرعه كار مي -5
  دهند.(ها) انجام مي هر كاري شخصيت    

  زاويه ديد -2
بلكـه   دهدراوي: در داستان نقشي ندارد و كاري انجام نميالف)   او شخص مفرد (من) -1

ارد و چه بسا خود از شخصـيتهاي اصـلي و يـا    : در داستان نقش دقهرمانصرفاً راوي است ب)
  قهرمان آن باشد.

شود لـيكن از ديـد يـك    : داستان در مورد كس ديگري ارايه ميسوم شخص مفرد (او) -2
  ناظر 

  رود.كاتباتي: داستان از طريق نامه نگاري بين دو يا چند نفر پيش ميم -3
مكشهايي اسـت كـه در   : داستان متشكل از صحبتها يا كشسخن درون (حديث نفس) -4

  كند.گذار يا مثلاً خاطرتش را با خودش مرور ميدرون فرو مي

  گره -3
نقطه چالش و اتفاق خاص مثلاً گمشدن چيزي كه داستان سير پيدا شـدن آن اسـت يـا    
اينكه پديدن آمدن سوء تفاهم كه داستان روند فراز و نشيب رابطه افـراد اسـت تـا ايـن سـوء      

  فع شود.رتفاهم 

  اختپرد -4
ها، چهـره افـراد و... را بـراي    ها ، حركتقصه پرداز بايد با نگاهي دقيق و موشكافانه صحنه

ر صـحنه حاضـر اسـت و آن را    دخواننده (يا شنونده) ترسيم كند چنانچه گويي مخاطب خـود  
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 زيـاد م با جزئيـات  أقصه تو اگرچه مقدار است؟  يمگيرب توانيم فرا هايي كه ميتعداد قصه
توانيم جزئيات داستانها را به خـاطر بسـپاريم؟ و آنهـا را بـا يكـديگر اشـتباه       باشد  چه قدر مي

   .ها، اسامي، اماكن، حالات و...كنيم؟ شخصيتن
ايي با ساختار قصه است تا بتوانيم متناسب با بهترين روش براي استفاده از ابزار قصه آشن

اي تدوين و تهيـه كنـيم. در   خواهيم به مخاطب (مخاطبان) منتقل كنيم قصهمفاهيمي كه مي
  اين صورت ديگر مجبور نخواهيم بود از محصولات ديگران استفاده كنيم.

  

  ساختار قصه

  
  يابد.نباشد قصه تحقق نمياگر يكي از اجزاء فوق موجود 

  هاي مقدمهمولفه -1
  لياني پيش،....ساهاي قديم، زمان: دز رمان -1
  مكان: در روستائي، در شهري،.... -2
  كرد، درختيشخصيت: كودكي بود، مرد تاجري زندگي مي -3

  انسان    

 قصه
 گره

 پرداخت
 گفتگو

 روايت
 حادثه

 بحران
 كشمكش

 اوج

 فرود

طول دادن اين قسـمت محملـي نـدارد و    
 افزايدچيزي به مخاطب نمي

 مقدمه

 ٩

فـي كـل    لجنه انبتت سبع سنابكمثل «فرمايد: فهانده است مثلاً در باره انفاق در راه خدا مي
هايي كه بـر اقـوام پيشـين    و جاهاي ديگر كه از مثل و ذكر ماجراها و داستان» ه حبهأسنبله م

  كند.رفته است تحريض بر خير و ترهيب از شر مي

  شرايط القاء مستقيم
محدود: وقتي كه مخاطب براي چند دقيقه يا براي يك جلسه در دسترس اسـت  زمان  -1

شود بلكه ممكن است به سوء برداشت هم بيانجامد مطلب فهمانده نمي با كنايه و مجاز نه تنها
بنابراين با در نظر گرفتن شرايط و مراتب بهتر است از القاء مستقيم  كه نتيجه آن معلوم است.

  استفاده كرد.
اي ندارد يا خطـاي فـرد   وع محدود: وقتي كه خطر عميق نيست يا گمراهي ريشهموض -2

  ه اطاله كلام و... نيست.بفهمد لذا نياز جزئي است با يك اشاره واضح مخاطب مطلب را مي
اي است كه اگر مطالب غيرمستقيم گفته مثلاُ تعداد مخاطبين به گونه مخاطب محدود -3

خورد لذا دوستانه و شفاف گفتن بهتر خواهد و به آنها بر ميكنند شود احساس كنايه زدن مي
  بود.

تاثير محدود: برا ي اينكه اثر عميق و ماندگار باشد روش غير مستقيم بـه طـوري كـه     -4
مخاطب خود به نتيجه دلخواه برسد بهتر است چرا كه او داراي انگيزه درونـي اسـت و مطلـب    

است. اما اگر اين حد از تاثير منظور نباشد همان القاي  باور كردهاي خوب مورد نياز را به گونه
  كند.تري حاصل ميمستقيم بهتر است چرا كه مقصود را در زمان كوتاه
  كند كه از القاي مستقيم استفاده شود.اضطرار، كمي وقت، نزديك خطر و... ايجاب مي

  هاي القاي مستقيم:روش
  اخطار -4  هشدار -3    موعظه -2    نصيحت  -1
  توبيخ -7      نهي -6    امر -5

وراتي كه بر شمرده شد بر سر راه نباشد استفاده از روش القاء غيرمسـتقيم بهتـر   ذاگر مح
  است چرا كه علاوه بر دوام و عمقي بودن، موضع گيري كمتري در پي دارد.



 ١٠

  ها و ابزار القاي غيرمستقيمروش
  كاريكاتور -4   نقاشي -3    مثل -2    قصه -1
  فيلم و... -7  يشنامهنما -6    شعر -5

  قصه
است كه هيچ اختراعي آن را نسخ نكرده و كارايي و جذابيت خود را همچنـان   قصه ابزاري

ها نيسـت در بزرگسـالان هـم تـاثير     حفظ كرده است بايد توجه داشت كه قصه فقط براي بچه
  دارد. قرآن هم از اين ابزار كارآمد استفاده بسيار كرده است.

  انواع قصه در قرآن
  )السلامعليه(حضرت يوسفمانند قصه قصه به طور كامل در يك جا آمده است:  مهه -1
قصه كامل است ولي به طور پراكنده در قرآن نقل شده است: حضرت موسي و حضرت  -2

  عيسي عليهماالسلام
  بخشي از قصه كه در هدايت موثر است آمده است. -3

  شود.السلام كامل ميهمبرخي از آنها با احاديث و روايات معصومين علي
توان تفصيل بيشـتري را بـه دسـت    در برخي از آنها با مراجعه به تاريخ و جغرافيا مي

  آورد
  

  عسهايي كه فقط اسم شخصيتي آمده است: ذاالكفل، اليقصه -4
  بلعم باعورا هايي كه اشاره به شخصيت آنها شده است: مثله كمثل الكلب قصه -5
هايي) نازل شده است: انما وليكم... اگر سپس به دنبال آن آيه (آيه جرياني اتفاق افتاده -6

  شان نزول را لحاظ كنيم بايد گفت كه قرآن كريم مشتمل بر هزاران قصه است.
  شود كه ممكن است اتفاق نيفتاده باشد.هايي ذكر ميدر قرآن مثل -7
ن مكالمـه اهـل   ذكر وقايع بهشت و جهنم كه هنوز رسماً افتتاح نشـده اسـت همچنـي    -8

  جنت و دوزخ

 ١١

  مثال
  مثل: تشبيه چيزي به چيزي براي نزديك كردن معناء مقصود به فهم

  فرمايد: و لقد ضربنا في هذا القرآن من كل مثلقرآن مي
  ها بايد دو نكته رعايت شود.در مثل

  مثل متناسب با موضوع باشد. -1
  مثل مطابق با موازين اخلاقي باشد. -2

  ه و مثلعلت استفاده از قص
  ل بر دو قسم امور است.متشجهان ما م

  محسوس (مادي) -1
  معقول (غير مادي) -2

  

  مكانيسم ادراك:
امور مادي و محسوس مدرك او اً ئكند ابتدها شروع ميفهم از محسوسو انسان در ادراك 

شود. سپس ذهنش بين مفـاهيم ارتبـاط برقـرار    به فهم مفاهيم قادر ميهستند در مرحله بعد 
گيرد (نسبت بين مفاهيم) و در نهايت بين قضـايا ارتبـاط برقـرار    كند آنگاه قضايا شكل ميمي
  كند.مي

امور محسوس مدرك همه هست اما امور معقول مورد درك همه نيست چرا كه ظريـف و  
  تر شوددقيق است لذا براي اينكه امور معقول براي عامه قابل فهم

تـرين مفـاهيم بـراي مخاطـب     ايـن روش سـخت   كنند بامعقول را به محسوس تشبيه مي
شيرين و جذاب خواهد بود. حال اگر بخواهيم از قصـه اسـتفاده كنـيم چـه بايـد بكنـيم؟ آيـا        

هاي آن را بيابيم و بـراي موضـوعات گونـاگون    توانيم كتب مختلف را زير و رو كنيم تا قصهمي
  يم؟هاي مختلف بيابيم تا در موقع لزوم آنها را به كار برداستان


